
نگاه آخر

 برگــزاری کنســرت در مکان هــای تاریخــی و اما و اگرهــای آن و 
طیف گســترده موافقان و مخالفانش ازجمله مناقشــاتی است که 
دهه هاست در موســیقی ایران بر سر آن بحث و گفت وگو می شود؛ 
مناقشــه ای که ایــن روزها و در پــی ترافیک برگزاری کنســرت در 
مکان هــای تاریخی از تخت جمشــید گرفته تا ایــوان عطار و موزه 
آشــپزخانه کاخ ســعدآباد، همچنیــن کاخ نیاوران بار دیگر از ســر 
گرفته شــده اســت. در این میان، موافقان و مخالفان این اتفاق با 
استدلال هایی که هر یک به گمان خود مستحکم می شمارندشان، 
آمار منتشرشده از سوی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 

دستی را یا مورد تحسین قرار می دهند یا به باد انتقاد می گیرند. 

آمار شب های تابستانی و سوالات بی پاسخ  �
برگزاری نخستین کنسرت ها در کاخ نیاوران و کاخ سعدآباد اگرچه 
این روزها امری نســبتاً معمول به نظر می رسد اما روی صحنه رفتن 
در محوطه تاریخی تخت جمشید پس از سال ها و رویاپردازی هایی 
که درخصــوص برگزاری کنســرت محمدرضا شــجریان، شــهرام 
ناظــری، یانــی و کیتارو در ایــن محوطه صورت گرفت، ســرانجام 
در تیرماه ۱۴۰۳ توســط علیرضا قربانی اتفــاق افتاد؛ اتفاقی که 
به  رغــم انتقــادات مخالفان که نگران آســیب های احتمالی به این 
بنــای تاریخی هســتند، از ســوی عزت الله ضرغامــی، وزیر وقت 
میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی بــا عناوینی چون 
»تابوشکنی« و »عامل رونق گردشگری« مورد تحسین قرار گرفت. 
او ضمن این آمار، تفکیکی از دیگر کنســرت های این شــب  ها در 
اماکــن و بناهای تاریخی ارائه داد. بنابر تفکیک آماری ارائه شــده 
توســط او، کنســرت علیرضا قربانی هر شــب در تخت جمشید با 
حضور ۵۴۰۰ بیننده اجرا شــد. همزمان در کاخ ســعدآباد ۴۰۰۰ 
نفر تماشاگر کنســرت نمایش »سی صد« هستند و در کاخ نیاوران 
نیز ۱۲۰۰ نفر هر شــب بیننده کنســرت »پرواز همــای« بوده اند. 
اضافه بر این، کنســرت نمایش »کوچه عاشــقی« تا ۱۵ تیرماه در 
ایوان عطار کاخ ســعدآباد روی صحنه رفت و  نمایش »ناصرالدین 
شــاه و ببری خان بدغذا« نیز جمعه، ۱۵ تیرماه در موزه آشپزخانه 
و در طبیعت مجموعه ســعدآباد اجرا شــد. بااین همه نه ضرغامی، 
نه دیگر متولیان و مسئولان وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی به سوالاتی از این دست پاسخ ندادند که ضوابط 
و دســتورالعمل حضور اهالی موسیقی در اماکن تاریخی چیست؟ 
تعهدات این گروه ها در برابر بناهای تاریخی و میزان عمل آن ها به 
این تعهدات از چه قرار اســت؟ سهم این اماکن از درآمد حاصل از 
اجاره ها و قراردادهای مالی چقدر است؟ این سهم در چه مواردی 
قابل چشم پوشــی است و در مواردی که اخذ می شود کجا، چگونه 
و بــرای چه امری هزینــه می گردد؟ چرا با وجود مطالبه گســترده 
کارشناســان و افکار عمومی، گزارش های کارشناســی از وضعیت 
بناها، پیش و پس از حضور این گروه ها منتشــر نمی شود؟ یا حتی 
اگر از مطالبه از بخش دولتی ناامید شــویم، چرا خود گروه ها بنابر 
مســئولیت اجتماعی شــان در این زمینه اقدامــی نمی کنند؟ چرا 
به عنــوان مثــال زمانی که گــروه اجرایی علیرضــا قربانی پیش از 
اجرا در تخت جمشــید اعلام می کند »طی ماه ها بررســی علمی، 
مطالعه و مشــورت بــا متخصصــان و متولیان نگهــداری بناهای 
تاریخــی، دغدغه مندانه تلاش شــده اســت که بــا در نظر گرفتن 

تمام ملاحظات لازم برای پیشــگیری از هرگونه آســیب یا اثر منفی 
از هر نوع و به هر طریق به بناها و محوطه این آثار باســتانی، محل 
اجرا فضایی با فاصله مطلوب و اصولی از بناها و پشــت به ســازه ها 
برای جلوگیری از انتقال ارتعاشات و امواج صدا به واسطه انتقال از 
طریق جریان هوا یا ارتعاش مســتقیم به بنــا و نیز تجمع مراجعان 
و ترددهــای غیرضــروری و غیراصولی در محدوده ســایت طراحی 
شــود«، نتایــج تحقیقات خــود را منتشــر نمی کنند؟ و ســوالاتی 
ازاین دست را بی پاسخ می گذارند که چه کسانی و با چه روش هایی 
این بررســی علمــی را انجام داده اند و به چه نتایجی رســیده اند تا 

مورد استفاده دیگر دغدغه مندان نیز قرار گیرد؟ 

جبهه گیری موافقان و مخالفان در برابر هم  �
کلیدواژه های موافقان برگزاری کنســرت در اماکن تاریخی ازجمله 
تخت جمشــید، کلیدواژه هایی به ظاهر امیدبخش و توسعه گرایانه 
اســت. آن هــا از زدودن رخوت مورد ادعایشــان از اماکــن تاریخی 
می گوینــد و اینکــه بــا برگــزاری رویدادهایی چون کنســرت های 
موســیقی زمینه رفت وآمد مــردم به این اماکن فراهم خواهد شــد، 
همچنیــن ایــن برنامه ها موجــب معرفی بهتــر این آثار در ســطح 
جهانی می شــود. آن ها بدون در نظر گرفتــن دیگر موانع موجود بر 
سر راه »رونق و توسعه گردشــگری« ازجمله مشکلات زیرساختی، 
هتل، فرودگاه، حمل ونقل، امنیت و... مدعی رشــد و توســعه این 
امر می شــوند، همچنین بی توجه به دیگر عوامــل کاهش روزافزون 
»نشــاط اجتماعی«، افزایش آن را نیز یکــی دیگر از مواهب حضور 
اهالــی موســیقی در بناهای تاریخــی برمی شــمارند. ضمن اینکه 
مثال های مکرر آن ها از نمونه های جهانی برگزاری کنسرت در اماکن 
تاریخــی بی توجه به اینکــه »ارزش بناها« و »میــزان خطرپذیری« 
آن ها با یکدیگر متفاوت اســت دیگر ترجیع بند اظهارات شان است. 
مثال هایــی که ظاهراً بــدون در نظر گرفتن قوانین ســختگیرانه ای 
کــه در زمینه برگــزاری کنســرت در اماکن تاریخــی جهانی وجود 
دارد تا یکپارچگی ســاختاری مکان تاریخی به خطر نیفتد، مطرح 

می شوند.  
 مخالفان اما اســتدلال های خــود را دارند و ضمن اشــاره به اینکه 
صرف گرفتن تضمین و تعهد از گروه های موسیقی و برگزارکنندگان 
کنسرت کافی نیست، چراکه گاهی خسارت های وارده ممکن است 
غیرقابل جبران باشــد، از این می گویند که به جز احتمال آســیب زا 
بودن صدای بلند اجراهای زنده بر مصالح ساختمان های تاریخی، 
آثار مخرب احتمالی رفت وآمد حاضران و بالا رفتن احتمال وندالیسم 
یا تخریب امــوال عمومی به صورتی مداوم و مکرر از ســوی آن ها از 
دیگر مواردی است که باید چاره ای برای آن اندیشید. آن ها آسیب زا 
بودن صدای بلند اجراهای زنده بر مصالح ســاختمان های تاریخی 
را با تأثیرات نویز کنســرت ها بر ســاختمان های تاریخی مورد اشاره 
قرار می دهند و در این زمینه به ســه نکته اشــاره می کنند. ازجمله 
تأثیر فیزیکی مستقیم نویز بر مواد ساختمانی، تأثیرات غیرمستقیم 
نویز روی محیط و برهم زدن تعادل اکوسیســتم های اطراف بناهای 
تاریخی و سرانجام تأثیر نویز روی موادی که برای محافظت از بناهای 
تاریخی استفاده می شــوند. آن ها موکداً تاکید می کنند که سطوح 
صــدا در طــول رویدادهایی که در اماکن تاریخی برگزار می شــوند، 
باید به دقت در نظر گرفته و مدیریت شوند تا از آسیب های احتمالی 
جلوگیری شــود. فارغ از نقدها و نظرات مطرح شــده و جبهه گیری 
موافقان و مخالفان در برابر یکدیگر اما شــاید آن چه بیش از هر چیز 
جای خالی اش به چشــم می آید نتایج مطالعاتی علمی، حاصل کار 
پژوهشــگرانی اســت که می توانند خیال منتقدان را از عدم تحمیل 
آســیب های جبران ناپذیر به میراث تاریخی ایران آسوده سازند و به 

مناقشه ای پایان دهند که دهه هاست در جریان است.  

مناقشه برانگیزشدن شتاب اهالی موسیقی در پیشی گرفتن از هم 
برای روی صحنه رفتن در اماکن نامتعارف

طنین نت ها  در بناهای تاریخی
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خبرنگار گروه فرهنگ
نرگس کیانی

کتابخانه

نادیده های اشعار اخوان
کتــاب ســالک مغزها و لحظه هــا: نگاهی 
به اشــعار مهــدی اخوان ثالث، نوشــته  ی 
عبدالرضا ناصرمقدســی در ۱۳8 صفحه، 
با قیمت ۱۵۰ هزارتومان توســط انتشارات 
لوگــوس منتشــر شــده اســت. عبدالرضا 
ناصرمقدسی، متخصص بیماری های مغز 
و اعصــاب )نورولوژی( و عضو هیئت علمی 
دانشــگاه علوم پزشــکی تهران است. از او 
آثــاری متعــددی در زمینــه ی ارتباط بین 
علم و هنر منتشــر شــده اســت. آثار دیگر 
او عبارتنــد از: خوانــش بیماری در بســتر 
آخریــن  اســطوره،  رســتاخیز  اســطوره، 
دست نوشــته مانــی و مقدمه ای بــر نظریه 
انســان-هنر. ناصرمقدسی در کتاب حاضر اشــعار مهدی اخوان ثالث را 
از دیــدگاه اسطوره شناســی عصبی-تکاملــی بررســی کرده اســت. او 
می خواهد با ابزار اسطوره شناســی عصبی-تکاملی جنبه های نادیده ی 
اشــعار اخوان ثالث را بررسی کند و نشان دهد که چگونه زمان و رابطه آن 
با پردازش های ذهنی و مغزی نقشــی اساسی در شکل دهی به این زبان 
یگانه ایفا کرده اســت. این کتاب اخوان ثالث را به منزله سالکی بزرگ که 

زمان را می سازد و با انتخاب خود پیش می برد، معرفی می کند.

سالکمغزهاولحظهها
نویسنده:

عبدالرضاناصرمقدسی
انتشارات:لوگوس

تاریخ

ملی شدن صنایع بزرگ
۱6 تیرمــاه ۱۳۵8 مهندس مهدی بازرگان، نخســت وزیر دولت موقت مصوبه 
شــورای انقلاب را مبنی بر ملی شــدن صنایع تحت عنوان »قانون حفاظت و 
توســعه صنایع ایران« اعلام داشــت. در پاراگرافی از مقدمه این مصوبه چنین 
آمــده بود: »نظام گذشــته صنایع کشــور را به صورت وســایلی بــرای چپاول 
سرمایه های ملی به دست عمّال خود و وابستگی اقتصاد ایران به سرمایه داری 
خارجی و مصرفی ساختن کشور درآورده بود.« در همین روز روزنامه اطلاعات 
فهرســت برخی از افراد را که شرکت ها، مؤسسات و کارخانه های آنان مشمول 
ایــن قانــون قرار می گرفت، منتشــر کرد که برخــی از آنها از این قــرار بودند: 
»جعفر اخوان، حبیب ثابت، محمود رضایی، رسول وهاب زاده، احمد خیامی، 
محمود خیامی، منصور یاسینی، محمدرحیم ایروانی، محمدتقی برخوردار، 
اکبر لاجوردیان، قاســم لاجوردی، احمد لاجوردی، محمود لاجوردی، حبیب 
لاجوردی، محمدعلی مهدوی، آذر ابتهاج، ابوالحسن ابتهاج، حسین دانشور، 

علی نقی عالیخانی، عبدالحمید اخوان کاشانی، 
رضا شکرچیان، علی شکرچیان، عبدالمجید 
اعلم، مهدی میراشرافی، مهدی هرندی، سعید 
هدایت، برادران عمید، محمدخسروشــاهی، 

برادران فولادی، اســدالله رشیدیان، علی 
رســتگارجواهری،  مرتضــی  رضایــی، 

مهدی نمازی، محمد ابونصر و...«.

 چهره

صدای ماندگار گیلان در بستر بیماری 

ناصر مســعودی، خواننده موســیقی ایرانی که از شنیده شده ترین 
قطعات او می توان به ترانه های گیلکی ماندگاری چون »الله تی تی«، 
»میرزا کوچک خان« و »بنفشــه گل« اشاره کرد، بیش از ۱۰ روز است 
در اثر یک عارضه مغزی در یکی از بیمارستان های شهر رشت بستری 
است. به گفته خانواده ناصر مسعودی، او هم اکنون از شرایط باثباتی 
برخوردار اســت و در ممنوع الملاقاتی به سر می برد. ناصر مسعودی 
فعالیت حرفه ای خود را در حوزه موسیقی از دهه  ۳۰ آغاز کرد. بعد از 
انقلاب اسلامی اگرچه در پی بی مهری ها وقفه ای ۱۵ساله در کارنامه 
کاری  ناصر مسعودی دیده می شود، اما او موسیقی فولکلور گیلان را 
چنان به گوش دنیا رساند که »بلبل گیلان« به لقبی جدایی ناپذیر از 
نامش تبدیل شــد. آخرین آلبوم این هنرمند 
حوزه موسیقی، آلبوم »حالا چرا« با تنظیم 
مجید درخشانی است که در سال ۱۳۹6 
منتشــر شــد و برنده  جایزه  بهترین آلبوم 
موسیقی سنتی سال در جشن »موسیقی 
مــا« شــد. او همچنین طی این ســال ها 
کنســرت های متعــددی در داخل و 

خارج از کشور داشته است. 

 از تفکر تأییدی
 تا تفکر اکتشافی

نگاهیبهسوگیریهایانتخاباتی

شــواهد گوناگونــی داریم که نشــان می دهنــد آن قدر 
که تصور می کنیم، براســاس اســتدلال تصمیم گیری 
نمی کنیم. شاید مهم ترین مؤید ما در این زمینه، سوگیری 
تأیید باشد. ما دوســت داریم که بر حق باشیم و اشتباه 
نکنیم، به همین جهت نیز تمایل داریم به شواهدی توجه 
کنیم که مؤید باورها و نظرات ماست. چنین سوگیری ای 
را ســوگیری تأیید می نامند. در سیاست نیز افراد سعی 
می کنند صرفاً شــواهد، اطلاعات و اتفاقات مورد تأیید 
خــود را کانون توجه خود قــرار دهنــد و به عنوان مؤید 
دیدگاه خود ابراز کنند. بالعکس اما نســبت به شــواهد 
مخالف، یا دقت و وســواس لازم را ندارند و بیشتر در پی 
نشان دادن بی اعتباری آنانند یا آنان را به شکل ضعیفی 
طرح و نقد می کنند )مغالطه پهلوان پنبه( یا چنان تفسیر 

متفاوتی ارائه می کنند که تعارضی به وجود نیاید. 
همچنین مغز ما ســوگیری دسترســی دارد، یعنی اگر 
قرار باشــد پردازش و بررســی ای صورت گیرد، از همان 
اطلاعات در دســترس اســتفاده می کند. بــرای مثال 
رســانه ها و شــبکه هایی کــه خودمــان را در معرض آن 
قرار دادیــم اطلاعات لازم برای تصمیم گیــری را فراهم 
می نمایند، اطلاعاتی که البته کافی و کامل نیست و به  
خاطر آوردن همین اطلاعات نیز ســهل تر از اطلاعاتی 
است که همواره در دسترس ما نیستند. دنیل کانمن و 
توارسکی از افراد می پرسیدند که لغاتی که حرف اولشان 
 k است بیشتر اســت یا آن هایی که سومین حرفشان k
است؟ اکثراً به غلط گفتند کلماتی که حرف ابتدایی شان 
k است، دلیلش این است که به خاطر آوردن این کلمات 
آســان تر از کلماتی است که حرف سومشــان k است. 
سوگیری های دیگری هم وجود دارد، مثلًا نیزبت نشان 
می دهد که انتظارات و پیش فرض ها موجب می شوند که 
دنیا )و اطلاعات( را نه آنگونه که هست، بلکه آنگونه که 
می خواهید ببینید و برای همین اگر پیش فرض منفی در 
مورد موضوعی داشته باشید موجب انحراف فکری شما 
می شــود. همچنین نیزبت به برجستگی اطلاعات هم 
اشــاره می کند، او می گوید افراد به اطلاعات برجسته، 
روشــن و واضح و جمــع و جور بیشــتر توجه می کنند، 
عوامل متعددی در برجســتگی اطلاعــات نقش دارند 
نظیر جاذبه عاطفی، جمع و جور بودن و نزدیکی فضایی 
و زمانــی. جالب این که این عوامل در به خاطر ســپاری 
و دسترســی به حافظــه هم نقش موثــری دارند. علاوه 
بر اطلاعات، منافع نیــز در تصمیم گیری موثرند. گفته 
می شود مردم براســاس نفع شخصی کاندیدای خود را 
انتخاب می کنند، اما درو وستن نشان داده که مردم بیش 
از آن که براساس منافع خود رأی دهند، براساس منافع 
گروهی که در آن هســتند )نژادی، منطقه ای، مذهبی 
و...( تصمیم گیری می کنند. او در آزمایش خود نشــان 
داده است که مردم زمانی استدلال را به کار می گیرند که 
به آن نیاز دارند تا نتیجه مدنظر خود را توجیه کنند، وگرنه 
در باقی موارد به همان فرآیندهای احساسی و شهودی 
خود اکتفا می کنند. عوامل اجتماعی البته به شکل های 
گوناگونــی بر تفکر و تصمیم ما اثر می گذارند؛ از فشــار 
جامعه و همرنگی با جماعت بگیرید تا ســوگیری هایی 
که نسبت به گروه های خودی و غیرخودی داریم و مثلًا 
تمایــل داریم هویت گروه خــود را مثبت ارزیابی کنیم و 
حتی در این باره غلو کنیم و رفتارهای نادرست را اتفاقی 
بدانیــم یا به دلایل زمینه ای نســبت دهیــم. این قبیل 
موارد که بر اطلاعات و تصمیم گیری ما موثرند بسیارند؛ 
بنابراین آنطور که تصور می کنیم، بنده استدلال نیستیم، 

بلکه بنده شهودهایمان هستیم.
اما آیا این بدان معناســت که هیچ امیدی وجود ندارد؟ 
تتــلاک دو نوع تفکــر را از هم تفکیــک می کند؛ تفکر 
اکتشــافی و تفکر تأییــدی. در تفکر اکتشــافی ما تمام 
دیدگاه هــای موجــود را بررســی و ارزیابــی می کنیم تا 
براساس آن نظر درســت، تصمیم گیری کنیم. در تفکر 
تأییــدی اما تمــام اهتمام فرد بــرای توجیــه و تأیید آن 
دیدگاهی اســت کــه دارد. با این حال با جمع شــدن 
شروطی احتمال افزایش تفکر اکتشافی وجود دارد: 
اولًا تصمیم گیرندگان قبل از تصمیم شــان بدانند که 
بعداً در مقابل مخاطبان شان باید پاسخگو باشند. ثانیاً 
تصمیم گیرندگان باور داشته باشند که مخاطبان شان 
آگاه هســتند و تمایل به اتخاذ تصمیم درست دارند. 
با فراهم کردن چنین شــرایطی می توان امید داشت 
که تفکر اکتشــافی پررنگ تر شــود. مسئولیت پذیری 
افراد، تبلیغ کننــدگان و نامزدها نقش کلیدی ای دارد 
و بهتر اســت چنین مطالبه ای از هر کســی که مروج 
عقیده ای است به طور جدی در دستور کار قرار گیرد، 
زیرا اگر افراد از قبل بدانند در آینده بابت سخنان شان 
مســئولیت دارند تا حدی ممکن است سوگیری های 

تأییدی را خنثی کند.

پژوهشگر
امید قائم پناه

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline
https://t.me/hammihanonline
@Hammihanonline
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